
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social اجتماعی

 
  افسانه وحدت

  ٢٠١۴ نومبر ١٩
  

 من و عصمت
 آمده بود و با جامعه آشنا نبود، تحت پوشش يدنزير سنّ بود و چون تنھا به سو. شناختم  بود می عصمت را چند ماھی

 زدم و از ھر دری می روزی در مرکز شھر با او قدم می. کرديم تا بتواند کم کم وارد جامعه شود و کمکش میدولت بود 

ھا که پر از چين و والان و جزئيات ريز و سخت بود  به لباس. ناگھان در کنار ويترين لباس عروس فروشی ايستاد. گفتيم

: گفتم. کنه کنه و در ذھنش برای او لباس انتخاب می اش فکر میفکر کردم جوانه و حتماً به ھمسر آينده . خيره شده بود

من که حسابی تعجب . ھا ھم بھتر بلدم بدوزم  من از اين بعد گفت. ھا خيره شد نگاھی به من کرد و دوباره به لباس. قشنگند

عصمت . ش گفت اگیو برام از زند.  آره خوب بلدم  بدوزی؟ گفت ؟ تو بلدی لباس عروسی  ميگی چی: کرده بودم گفتم

. گذاشت که به چرخ خياطی برسد تا بتواند بدوزد  وقتی خياطی را شروع کرد اول نيمکت کوچکی زير پايش می گفت

 سال فقط ٧ سالش بود و اقلا ١٧. دوخت نشست و می  می ھای آخر روی صندلی بعد کم کم نيمکت را برداشت و در سال

  .خياطی کرده بود

 

 »ايران به دنيا آمدی؟ «

 »بله«

  

 » ھيچوقت احساس کردی که ايرانی ھستی؟«

 مثل م درست مثلاً ددي دادم، فلم ايرانی می دنيا آمدم، دوستانم ايرانی بودند، موزيک ايرانی گوش میه نه، من در ايران ب

اب و خوب اون بچه با آد.  مھاجرت کرده باشند و در آنجا بچه دار شونديدنکودکی که مادر و پدرش از ايران به سو

 ولی ھرگز احساس راحتی نمی. خورديم ما حتی بيشتر غذای ايرانی می.  آشناتره تا کشور مادر و پدرشيدنرسوم سو

  .کرديم

 

  » بيشتر توضيح دھی؟ چرا احساس راحتی نميکردی؟ نیاتو می«

چشم مھاجر و  تو را ھميشه به  . که صورت افغانی داشته باشه جور ديگری است چون حتی رفتار مردم با کسی« -

 نفر يک نفر شايد تو را به چشم انسان برابر ١٠٠ از   ھمه اينطور ھستند ولی نميشه بگی. بينند ن میاين تر از خودشئپا

ای  ، ما که ايرانی ھستيم وضعمون خرابه شما که افغانی ھستيد ديگه چه گله حتی دوست خودم من به من گفت. ببينه

مردم .  دولت که ضدّ مھاجره يعنی. يا حقوقی نداری.  که تو افغان ھستی و بايد ساکت باشیم به يادت مياد ي دا يعنی. داريد
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 بزرگتر  ند وقتیھد ھا را در کوچکی و در خانه بھشون ياد نمی اين چيز.  طرزفکر مردم اينطوره يعنی  .گيرند ھم ياد می

 که از والدين افغان ھستند، در ايران به دنيا  یئھا ضدّ اين ھم ميشه بچه. کنند شدند خوب با ديگران اينطور رفتار می

 .دکن له ھمينطور ادامه پيدا میأو اين مس. ھا بدشون مياد بينند از ايرانی آيند و اين مسائل را که می می

  ». ھمه جاتقريباً . شدم چون می.  خوب معلومه-؟  کردی تحقير ميشی  احساس می

 

 »رفتی؟  مدرسه می«

   »نه«

 

  »چرا؟«  

ليس و پاسدار وبد جوری پ. کردند سال بدی بود  می ھا که در مشھد زندگی  بود، خيلی برای افغان٧٣کنم سال  فکر می -«

کردند که  کارتھا را ھم قيچی می.  زيادی را دستگير کردند و به افغانستان بازگرداندندۀريختند و عد ھا می  افغانۀبه خان

کارت سبز داشتيم آن را . او را در راه خانه گرفته بودند. يوه فروشی داشتپدر من در ميدان شھر م. از اعتبار بيفته

از مشھد فرار کرديم و به . ما در آن زمان در مشھد ساکن بوديم. گرفتند و قيچی کردند و گفته بودند که بايد برگرديد

 کنيم، مدرسه که ديگر  ندگیکرديم ز ت نمیأما درست جر . از ديپورت نجات پيدا کرديم اينطوری شانسی. کاشان رفتيم

. ھم بگير و ببند نبود کودکان افغان اجازه نداشتند به مدرسه بروند تازه اگر. شد کرد فکرش را ھم نمی. جای خود داشت

  ».مديم آ بر نمی  پرداختن آنۀما ھرگز از عھد گرفتند که ی میئ بالاۀدادند و يا شھري يا راه نمی

 

   »رفتی؟ سر کار می«

  ».آره«

   

   »از چند سالگی شروع به کار کردی؟«

گفت ما به ايران پناه آورديم چون شيعه بوديم  پدر من می.  خودمو شناختم يعنی.  که يادمه، از وقتی فھميدم کيم از وقتی«

خيلی .  اسلام مرز ندارد خمينی گفت. کنند چون حکومت ھم شيعه ھستند کرديم در ايران لااقل به ما ظلم نمی فکر می و 

ھا  خيلی افغان. زنند کردند مورد لطف قرار نگيرند لااقل تو سرشون نمی فکر می. افغان ھا آنوقت به ايران پناه آوردند

وقت جنگ ھمه را با ما ھمه مسلمانيم و .  شھيد دادند وقتی جنگ بود به جبھه رفتند برای دولت ايران جنگيدند و کلی

ھا پول زيادی  پدر من بايد برای ما خواھر و برادر. دادند  در مدرسه راه نمیھا را ھای ھمان  بچه برادريم گول زدند ولی

  .به اين دلايل من از ھمان خيلی کودکی کار کردم. ھا را نداشتيم داد و ما اين پول بابت مدرسه می

 سالگی ١٠ ھمهٔ کار کردم ولی کار اصليم را از. تش وارد بشمخوام در جزئيا  راستش زياد نمی-کردی؟  چه کار می

 » .کردم م خياطی کار میي بيايدنکه به سو شروع کردم و خياطی بود و تا قبل از اين

  

 »ای که داری چيه؟ بدترين خاطره«

 ش میيھر چه پول برا. ش را حاضر بود به من بسپاره ا کارفرمای من به قدری به من اطمينان داشت که ھمه زندگی-«

گفت به اون پسری که موھاش بلنده  موھای من ھميشه بلند بود و می. گفت به عصمت بدھيد که در کارگاھه اوردند می

 بود و در ماه محرم ھميشه مھمان زياد داشت  آدم مذھبی. کردم و مقدار زياد ش را جا به جا میيھميشه من پول ھا. بدھيد

گفت عصمت  ھمسرش من را خيلی دوست داشت می.  شانۀانکردم حتی در خ کمکشان می. بودم و من ھم بايد با آنھا می
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ھر . خودش ميلياردر بود. کنم ت پس انداز میيگفت من برا می. دادند چوقت دستمزدم را کامل نمی  ھی ولی. مثل پسرمه

شتر داد که بي دوختم در صدی برای ھر مانتو به ما اضافی می من مانتو می. داشت ی از پول من بر میئ ھزار تا۵٠ماه 

ای  کنم تا سرمايه ت پس انداز میيگفت برا می. داد  در صد را ھم به من نمی حتی آن. کار کنيم و بيشتر مانتو بدوزيم

مش که خونه ھخوا  ميليونی پول شده و گفتم می٣ يا ٢ بھش گفتم الان ديگه نزديک  بعد از يک سال و نيم دو سالی. بشه

 .عوض کنيم

ی بود و در ئاز دوستان نزديک محسن رضا. ش بودارئيس کّل حج دوست صميمی . بودھا جور  ايشون خيلی با دولتی

. شناخت و باشون روابط خيلی نزديک داشت ھا را می قدرت زيادی داشت و دولتی. انتخابات به نفع او خيلی فعال بود

فرستاد، در  وشگاه من را میاز اين فروشگاه به اون فر. کردم ھمهٔ کار براش می. ش در خيابان ھفت تير بود اتوليدی

  میيدناينجا در سو. ش روی دوش من بوديھمهٔ کارھا. کردم کردم، پول جا به جا می کردم، خريد می خانه اش کار می

  ساعت کار می١۶-١٢ سالگی پيش اين مرد روزی ١٠من از . کنند  ساعت در روز کار نمی٨بينم مردم بيشتر از 

 برام پس انداز کرده بود خواستم وقتی پولم را که مثلاً . دم دستمزدت را می. کنم ان میگفت من جبر  و ھميشه می  .کردم

وقتی چند روز . دم  باشه پولتو می با ناراحتی گفت. که رفتارش تغيير کرد. و گفتم مدت ھاست ھر شب اضافی کارکردم

  .ی بکنھاخو ی بکنی؟ ھر کاری میھخوا  نميدم چه می بعد دوباره گفتم پول را بده، گفت

بندازمش . تونم به سرش بيارم  حرف اضافی بزنه ھزار کار می گفت اگر کسی  می غير مستقيم گاھی. خيلی قدرت داشت

. رفت ش از پارو بالا میپول. اين آدم پول من را بالا کشيد. خيلی بھم برخورد. آن شب خيلی حالم گرفت. تو ھلوفدونی

ش کار  ا دوران کودکیۀای که ھم  معروف بود ولی حتی به پول يک بچهطقهی که به متدين بودن در اون منئحاجی آقا

باز به خاطر .  را بشکنم ھای مغازه اش  شيشهۀاينقدر عصبانی بودم که چند بار تصميم گرفتم ھم. کرده بود بالا کشيد

 و تسبيح گرداندن اين اونجا ديگه خيلی دستم اومد که ريش گذاشتن. ھمسرش که مھربان بود کوتاه آمدم و کاری نکردم

که پول نداشتند   ساله کوچکتر از دخترای خودش١۴ -١۵باور کن خاله، اين مرد دخترای جوان . حاج آقا ھابرای چيه

ی ئھمين آقا. داد کرد و بھشون مانتو می خواست می برد در اتاقی که پشت پيشخوانش داشت باشون ھر کاری می را می

گفت  رفت می خيلی خرش می. کرد خيلی مرد خوبيه و دوستش داشت زنش فکر می. هکردند خيلی امين که ھمه فکر می

شدند با   که دور ھم جمع می وقتی. کند يد کارتان گير نمیئا بھتون گير دادند اسم من را بگوھر جا دچار مشکل شديد ي

  ر مخفيگاھش داشتھميشه شراب د .خوردند نشستند و شراب می ھای دور و برش می رئيس کّل حج و بقيه حاجی

کشند و حتی  اينا از امثال من که احتياج داريم تا ميشه کار می. سرگذشت ريحانه جباری من را به ياد کارفرمام انداخت

از اون ور به دختران جوان . کنند گردانند و به شام غريبان دعوت می جلو مردم تسبيح می. دھند ھم نمیرا دستمزدمون 

  ھا يکی ش ھم با دولتی  که دستمخصوصاً . ن پر پول تر ميشهاشيھا و روز به روز جيبکنند  که محتاجند تعرض می

ھا در ذھنم به ھم   خيلی چيز.به شخصی سالھا اطمينان کردم که انسان بسيار بدی بود.  من بودۀاين بدترين خاطر.بود

 » . ديگری برای خودم بسازم م و زندگیونجا بود که ديدم بايد از ايران برآ .ريخت

  

 »ھای که وضعيتی مثل آنوقت خودت دارند چيه؟ عصمت حرفت با بچه«

ھا  ھای ديگه کار بچه در کشور. ميشه کودک بود. ميشه شاد بود.  کرد ای ھم ميشه زندگی بھشون ميگم جور ديگه«

. ا ھستھ دولت حواسش به بچه. دولت نميذاره کودکی در خانه باشه و درس نخونه. ممنوعه کودک بايد مدرسه بره

. کنه  از کودکی کار بکشه يا نذاره به مدرسه بره دولت دخالت می اگر کسی. مدرسه رفتن مجانيه ھمه بايد مدرسه بروند

 من الان می. به مدرسه بروند. شان را بسازند اونا بايد آينده. ھا ميگم کاری کنيد که کار کودک ممنوع بشه به بزرگتر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ن فقط کار بود و ثروت ساختن برای مردی که فقط به فکر شکمش و زير شکمش کودکی م.  نکردم فھمم که من زندگی

  ».  حقوقی بروند به نظرم مردم نبايد زير بار اين ھمه بی .بود

  ١٣٩٣ ]عقرب[ آبانماه،١١٨ ۀ شمار، کودکامان مقدمندۀنشري

 

  


